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روز پنچشنبه س دی ماه ۱۳۹۵ساختمان پلاسو پس از ی آتشسوزی چند ساعته بهطور کامل فرو
ریخت. پلاسو در وسط شهر تهران ی مرکز خریدِ هر چند کم و بیش از یاد رفته، یمرکز تولید
کارگاه، نماد مدرنیته و تجلگر شروع نوسازی شتابناک جامعه در دهۀ چهل بود. پلاسو همچنین
مقری برای فعالیتهای تجاری و تولیدی بورژوائ بود. چند هزار نفر آنجا روزانه بهصورت کارگر،
مغازهدار و سرمایهدار مشغول کار بودند. از اینرو عجیب نبود که از همان لحظات آغازین آتشسوزی
ساختمان خیل جمعیت به سوی آن شتافتند. تهران همچون کلان شهرهای جهان سوم پر از جمعیت
است که اوقات کار و فراغت و از دیدی بورژوائ و نظمخواهانه اوقات بطالت و سردرگم خود را در
خیابانها مگذارنند. اگر به این جمعیت خیل کارکنان خود ساختمان و آشنایان و دوستان آنها را
اضافه کنیم به راز انبوه جمعیت گردهمآمده مقابل ساختمان پلاسو پ مبریم. ول این جمعیت در
سره نابهنجار از دیدگاه نظم مدرن بورژوائرفتاری ی کنار نماد مدرنیته و مقر تولید و تجارت بورژوائ
از خود نشان دادند. جمعیت با ازدحام خود ترافی را بند آورده، کار آتشنشان و امر امدادرسان به
قربانیان حادثه را مختل کرد. بدتر از آن، عناصر تشیلدهندهی جمعیت با در خطر افندن جان خود و
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دیران به نزدیترین جا در محل حادثه هجوم آورده، با موبایلهای خود دست به تهیهی عس و فیلم
    .زدند

ویان قدرت را به میدان آورد. وحشتزده از واکنش حسو سخنمردم به حادثۀ پلاس واکنش ازدحام
و شورمندانهی تودههای مردم، کارشناسان نظم به نام جامعهشناس، انسانشناس و رفتارشناس به میدان
آمدند تا حرمت عقلانیت، مسئولیتپذیری و هدفمندی را به همه از تودهها تا پژوهشگران یادآوری کنند.
از آنجاکه دستاه سرکوب و مراقبت دولت نتوانسته بود تودهها را از خیابانها و محل حادثه دور سازد،
مروایبودند که از فوکو به این سو به نام ح اهدست آنها خواهان برپای  (governmentality)
مشهور شده است و هدایت درون رفتار و نیت افراد را در دستور کار دارد. آنها خواهان آن بودند که
تودهها از سر عقلانیت و مسئولیت شور و ارادهی خود را مهار کرده در جهت استقرار نظم اجتماع و
کارکرد بهینهی نهادهای اجتماع بوشند. برای آنها محرز بود که در غیاب حمروای، جمعیت گرد آمده
در محل حادثه از سر کنجاوی و در شیفت دیوانهواری به تماشا و ثبت حادثه در دوربینهای موبایل
خود راه را بر ماشینها و حرکت امدادگران بسته، مدیریت بحران را با مشل روبهرو مکنند. برای
.همین آنها خواهان آموزش تودهها در راستای حمروای بودند

ناصر فوه، انسانشناس، ی از این کارشناسان است. او بر آن است که ما در سطح شهروندی دچار
مشل بوده و بلد نیستیم در  کلانشهر مدرن رفتاری معقول و مدن داشته باشیم. او از “رفتارهای بسیار
”ههای اجتماعروی شب و بازی با حوادث برای سرگرم وگاه حقیقتاً سودجویانه، نمایش احساسات
شایت دارد. این ها رفتار مردمان است که به باور او راه و روش کار را نمدانند. بهسان نماینده و
عامل قدرت نظمبخش او توصیههای برای آموزش و پرورش توده نیز دارد. کارشناس دیری جامعه را
مقصـر شـلگیری رفتـاری چنیـن “نابهنجـار” قلمـداد کردهاسـت. حمیـد عبـدللهیان، اسـتاد ارتباطـات و
جامعهشناس، در مصاحبه با ایرنا منتقد اغتشاش و بههمریخت جامعه ایران در برخورد با حوادث
است. او هم از نابلدی و فقدان تربیت جمع انسانها سخن مگوید و بر آن تأکید دارد که جامعه تا
بدان حد دچار نابهنجاری است که به استقبال انتحار مرود. حمیدرضا جلائپور در این زمینه از
دیران رادیالتر است. او از دردهای مزمن (اجتماع) یاد مکند و شایت از آن دارد که آموزشهای
و مسئول در ایران بسیار ضعیف است. به باور او نهادهای رسم ضروری برای تربیت شهروند مدن
آموزش و رسانههای همان تودهها را باید آموزش دهند. به شل انار توافق وجود دارد که تودههای
مردم رفتار بههنجار مدن را بلد نیستند. مقصر بهوجودآمدن این وضعیت فرایند مدرنیته خاص جامعهی
ایران با نابهنجاریها و بههمریخت خود قلمداد مشود. برای برگذشتن از مشل نیز این توافق وجود
دارد که شهروندان باید آموزش ببینند که میل، نیت و ارادۀ خود انیختۀ خود را به مهار عقلانیت و
                                                                 .مدنیت درآورند

کس نیز بهطور جدی این تفسیر را به چالش نخوانده است. حت مارکسیستهای که باید در هر کنش
اجتماع رویرد مبازات‐طبقات ببینند، زبان در کام کشیده، تأویل متفاوت ارایه ندادهاند. آنها نیز بهنظر
رگونه، با ساختار و کارکردی شاید متفاوت، بستهاند. در شیفتدی رسد دل به نظم، هر چند نظمم
به طبقهی کارگری که قرار است در بستر مبارزات نظاممند و بهنجار هدف معین و پیشتر تعریفشده را
بجوید، آنها به خیزش یا کنش به ظاهر دیوانهوار و سردرگم تودهها توجه نشان نمدهند. تا حد زیادی
به این دلیل، تأویل حرکت یا خیزش تودههای مردم، بیشتر و بیشتر، به انحصار گروههای درآمده که به



 .آن نه از سر همدل یا حت کنجاوی که از سر تحقیر و انزجار منرند

جالب آنه در جامعهای که همه از روحانیون تا استادان دانشاه مدام از هرمنوتی سخن مگویند
کس اصل ابتدائ هرمنوتی مبتن بر بخشندگ یا لطف در تأویل را یادآوری نمکند. پیش از هایدگر و
ته پرداخته است که باید کنشگران را عقلایمدرن، ماکس وبر به این ن گادامر، بنیانگذاران هرمنوتی
فرض گرفت تا بتوان تأویل جامع در حد و حدود ی توضیح برای ی کنش ارائه داد. در غیاب
توان به سادگو فهم موضوعیت خود را از دست دادهاند، هر چیزی را م پیشفرض عقلانیت، بررس
تمام به ی جامعه و کنشران نسبت داد. بدون تردید امروز به سخت متوان از عقلانیت بهویژه در
زمینۀ کنش انسانها سخن گفت. امروز بیش از هر گاه دیر مدانیم که عقلانیت با شور و احساسات
درآمیخته است. ول متوان در راستای گرایشهای جدید فلسف از نیتمندی  (intentionality)
کنشگران سخن گفت و در پس پشت هر اقدام از سوی انسانها نیت و قصدی را یافت که در رابطهای
.نظاممند با دیر کنشها و احساسات همان انسانها قرار دارد

تماشای نمایش

ازدحام جمعیت به گاه آتشسوزی و فروپاش ساختمان پلاسو را متوان کنش مبارزات برای احراز
هژمون مورد نظر گرامش دانست. هژمون در گسترهی فرهن و در جامعهی مدن احراز مشود.
روشنفران یا تولیدکنندگان فر و نظریه در زمینهی احراز آن نقش مهم ایفا مکنند. آنها برای خود
این کار را نمکنند بله در پیوند با و برای ی طبقه یا گروه معین اجتماع این کار را مکنند. برای
همین گرامش از روشنفران ارگانی سخن مگوید. اما فقط تلاش و مبارزهی محض فری برای
احراز هژمون کاف نیست. سنخ از قهر نمادین را نیز باید به کار گرفت تا هژمون به دست آید. در
غیاب روشنفران که یا صحنههای اصل مبارزهی فرهن و همراه با لایههای زیرین جامعه را ترک
کردهاند یا از آنگونه چابای برخوردار نیستد که بتوانند واکنش سریع از خود نشان دهند، تودههای
مردم خود برای احراز هژمون پا به میدان منهند. قهر را آنها با هجوم به ساختمان پلاسو، نادیده
 .گرفتن مقررات زندگ شهری وایجاد ازدحام برای تماشا و ثبت واقعه در عس و فیلم اعمال مکنند

عرصهی اصل زیست ومبارزه سیاس و همچنین زیست اجتماع امروز نمایش است. امروز، وجه
نمایش کنش در عرصه سیاست و البته زندگ اجتماع اهمیت روز افزون یافته است. مردم خود و
خواستهای خود را به شل گاه مناسب، گاه جذاب و گاه تحری کننده به نمایش مگذارند. هدف آن
است که بر دیران تأثیری مطلوب (از دید خود) بذارند و خود و خواستهای خویش را در کانون توجه
قـرار دهنـد. در جهـان کـه هـویت و منزلـت امـوری لغـزان و وابسـته بـه بدهوبسـتان شـده اسـت، نمـایش
و سیاس اجتماع زندگ انات است. عوامل گوناگونعرصهای مهم برای تثبیت مقام و انباشت ام
مـدرن را نمـایش ساختهانـد. ایـن عوامـل عبارتنـد از: اسـتقرار دموکراسـ پارلمـان و رقـابت احـزاب و
اناغواگرایانه رها از نیاز، سلطۀ رسانههای هم سیاستمداران برای اخذ رأی شهروندان، مصرفگرائ
تصویری بر حوزهی عموم، زندگهای هر چه بیشتر در همتنیدهشدهی مدرن و راهیاب زیبای با بازی
رن و نور به زندگ اجتماع و شخص. نتیجه آن است که عرصههای زندگ بیشتر و بیشتر بهسان
صـحنههای نمـایش سازمانـده مشونـد و افـراد بـا نمـایش خـود تـوجه دیـران را بـه سـوی خـود جلـب
مکنند. سیاستمداران، احزاب و جنبشهای اجتماع فراگرفتهاند که با به صحنه بردن پیام و وجود



 .خود توجه و نظر مساعد تودهها را به دست آورند

درست در همین عرصه نیز امروز مبارزه برای هژمون رخ مدهد. مسئلهی اصل کنشگران در سطح 
زندگ روزمره چه بهصورت فردی و چه بهصورت گروه به صحنه بردن نمایش و ایفای نقش معین در
آن است. مردم خود را در روز حادثه به ساختمان پلاسو مرسانند تا خود تماشاچ حادثهی در حال
رویداد باشند. اینجا ول تماشا  بسته در خود و از سر کنجاوی امر مهم نیست. در آن غایت دیر
بهجز تماشای مستقیم و بواسطه نهفته است. از حادثه عس و فیلم تهیه مکنند تا هم سندی دال بر
حضور خود در محل و بهگاه حادثه داشته باشند و هم آنرا در حدوحدودی که متوانند در حوزهی
عموم به نمایش بذارند. آنها تماشای خود را تماشای مسازند تا ارزش مضاعف (اضاف) پیدا کند.
های همان که دیر چندگاه است به انحصار دولت یا در دیر جوامع به انحصار شرکتهای‌رسانه
تجاری در آمدهاند حادثه را آنگونه که مخواهند و در سازگاری با منطق نظم یا سرمایه به نمایش
مگذارند ول مردم این نمایش و تماشای آنرا با اقدام خود به چالش مخوانند. تماشا و عس گرفتن
یا فیلمبرداری به آنها اجازه مدهد تا افق دید و تفسیر ویژه خود را از حادثه داشته باشند و بر مبنای آن
اقدام نمایش رسانههای همان را به چالش بخوانند. تماشای ساختن تماشا گام است در زمینهی
مستند و عین ساختن تفسیر معین از حادثه که از دل تماشا مجوشد ول در تماشای شدن، از حادثه
  .و تماشای آن فراتر رفته، برداشت از حادثه را بهسان واقعیت به نمایش مگذارد

رخداد و ازدحام‐در‐تماشا

صبح روز پنجشنبه س دی ۱۳۹۵ آتش سوزی و فروپاش پلاسو رخدادی برای مردم در تهران بود.
آتش سوزی و فروپاش با تمام هیبت در خود امری سیاس یا نمایش نبود. رخدادی بود با ابعاد و
پیامدهای ناشناخته. نشان از فاجعه داشت ول هنوز فاجعه نبود. نشان از سهلاناری و حت توطئه
داشت ول هنوز پدیدهای نامتعین بود. بهگونهای ناگهان در مرکز شهر، در متن و کوران زندگ میلیونها
نفر رخ داده بود. جز دود، آتش و خراب چیزی از آن پیدا نبود. همه چیز آن گشوده به شناسائ، ادراک و
.تفسیر بود. رخدادی بود در حال رویداد

اهمیت که امروز مقولهی رخداد در تفر معاصر یافته تا حد زیادی مرهون نوشتههای فیلسوف فرانسوی
بدیو است. رخداد در تازگ، خودانیخت و تین ما را به واکنش مکشاند، چه آنه با آن برخورد
کنیم و چه آنه در جهت فهم آن بوشیم. ول رخداد برخلاف آنچه بدیو به ما مگوید عرصه بروز
حقیقت نیست. اصلا حقیقت وجود ندارد تا آشار شود. حقیقت برساخته مشود و رخداد در تازگ و
خودانیخت خویش گشایش را برای برساختن یا اعمال حقیقت به وجود مآورد. رخداد به گاه رویداد
هنــوز تعریــف و تأویــل نشــده اســت و معنــای خاصــ نیــافته اســت. مــدت پــس از رویــداد آن ارتشــ از
بخشند و تعریفان تعین ماران و متخصصان آن را برای هماران، مفسرین و سپس تاریخنروزنامهن
معین از آن را به دست مدهند. امروز رسانههای همان ی از اولین نیروهای هستند که حادثه را با
عس و فیلم گزارش داده، به نمایش گذاشته و با استفاده از بررسهای و نظرات متخصصان تحلیل و
.تعریف مکنند. گزارشهای زندهی سانان و ببس در این زمینه شهرت جهان به دست آوردهاند

بعد از گزارش و تفسیر رسانهها، رخداد تازگ و خودانیخت خویش را از دست مدهد و در آرشیو



ذهن جامعه یا تاریخ تعین میابد. برای بخش از مردم مهم است که تا رخداد هنوز تازه و تعریف نشده
است به صحنهی (رویداد) آن بشتابند و خود آن را تماشا کنند. با عس و فیلمبرداری، آنها خود را به
انبخشند. آنها به گزارش و تفسیر رسانههای هممقام ثبت کننده، گزارشگر و مفسر آن ارتقاء م
مشوک هستند. مخواهند که با هژمون اعمال شده از سوی آن مبارزه کنند. همیشه فرصت برای آنها
آماده نیست. بسیاری از حوادث پیشاپیش برنامهریزی و سازمانده شدهاند. عرصههای همچون اتاق
شمارش رأی به گاه انتخابات یا محل مرگ ی سیاستمدار نیز در دسترس آنها نیست. ول رخدادی
ناگهان همچون آتشسوزی و فروپاش پلاسو در دسترس آنها است. پس به سوی تماشا و ثبت آن از
.دیدگاه خود هجوم مآورند

ازدحـام اینجـا دارای نقـش مهمـ اسـت. مـردم همـدگر را مجوینـد. نـه بهخـاطر شیفتـ بـه یـدیر یـا
احساس که برخ آنرا گلهوارگ تودههای مردم خواندهاند. نه! مردم همدیر را م جویند چون به کنش
خود همچون کنش جمع از سر منافع/علاقه ای جمع م نرند. آنها انجام کنش خود را در گرو
همراه با و کناکنش  (interaction) با یدیر م دانند. تماشا و در تداوم آن عس و فیلم برداری 
امری فردی است. هر کس با موبایل خود و از زاویه دید خود آنرا انجام مدهد. ول فرد در خود
همانگونه که جامعهشناسان همانند دورکیم خاطرنشان ساختهاند کس نیست. در دنیای معاصر، فرد
بزدل است. آکنده از احساس درماندگ و حقارت است. او خودشیفته است. منافع خود را مقدم بر
دیـران مـشمرد و مـدام بـه خـود و جهـان خـویش ماندیشـد. او در مـواجهه بـا قـدرت یسـره خـود را
مبـازد. بهاینخـاطر، آنگـاه کـه بـه مبـارزه بـا قـدرت و نظـم بـر مخیـزد، فـوری دیـران را، جمعیـت را
مجوید تا در همراه و کناکنش با آنها توان انجام کاری معین را پیدا کند. درآمیخت با جمع، و تبدیل
کنش خود به کنش جمع و آئین با صورت و ضربآهن معین، باز همانونه که دورکیم مشخص
ساخته، به او شهامت کاری را مدهد که در تنهای اصلا در افق دید او نمگنجد. در این فرایند اقدام
نمـایش مـردم در تماشـا و ثبـت رخـداد اهمیتـ اساسـ پیـدا مکنـد و پدیـده ازدحام‐در‐تماشـا شـل
 .مگیرد

رخداد اینجا باز نقش ایفا مکند. رخداد در نامترقبه بودن خود جمعیت را به میدان مکشاند. جمعیت
در ابتـدا خودجـوش شـل مـگیرد ولـ بـه سـرعت وجهـ غایتمنـد پیـدا مکنـد. جمعیـت نیـز در آغـاز
یرخداد است. ول عناصر تشیلدهنده آنیدیر، همراه تنامند یدیر را مجویند تا بتوانند کاری
دهد. افراد همراهبه جمع م انسانها به خود جای خود را تا حدی به شیفت را پیش برند. شیفت
یدیر را مجویند تا بتوانند نسبت به رخداد واکنش نشان دهند هر چند خود رخداد آنها را کنار یدیر
کشانده است. در‐کنار‐یدیر‐قرار گرفت برخاسته از رخداد جای خود را به امری غایتمند مدهد
   .به پدیده ازدحام‐در‐تماشا

مارکس تصریح کرده است که او کاشف و نظریهپرداز پدیده مبارزهی طبقات نیست و متفرین بورژوا
پیـش از او آن را فهمیـده و مطـرح کردهانـد. مهمتریـن کنـشگر رابطـه ازدحـام و مبـارزه نمـایش نیـز نـه
رادیالهای درگیر مبارزهی اجتماع و طبقات که کس همچون دونالد ترامپ محافظهکار بورژوا است.
پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری، ترامپ بدرن درگیر بحث درباره تعداد شرکتکنندگان در
مراسم تحلیف ریاست جمهوریاش شد. بحث بر محور عس و فیلم رسانهها از مراسم مچرخید.
ترامپ و همارانش حاضر بودند رسانههای رسم بورژوائ را به چالش بخوانند و به گونهای مسخره  –



البته از دید رسانهها و متخصصین – از “واقعیت بدیل” سخن بویند تا نتهای را در کانون توجه قرار
دهند که شاید انحراف از امری مهمتر یعن اعمال قدرت و اداره جامعه به نظر آمد. مهم برای ترامپ نه
مراسـم‐نمایش بـود کـه در اقـدام مشروعیـت صـوری صـندوق رأی و فرآینـد انتخابـات کـه جمعیتـ
شرکت مجستند. او مخواست خود را نماینده و برگزیده همین گروه معرف کند. در این پسزمینه
تعداد و شل حضور جمعیت اهمیت پیدا مکند. اینجا تعداد و برداشت تخصص از میزان حضور
مردم مهم نیست. خود مردم در انبوه خویش در کناکنش با یدیر و با هماران ترامپ باید بر آن
صحه نهند. مهم عسها یا فیلمهای رخداد است. ازدحام در ازدحام، در ثبیت ازدحام ازدحام مادیت
.پیدا کرده و معنامند مشود

تماشای جمع آئین امری معمول در جهان معاصر است. مردم در انبوه خود به تماشای مسابقه
منشیننــد، در جشنهــای ملــ یــا مراســم سیاســ و ملــ همچــون تحلیــف رئیــس جمهــور یــا مــرگ
شخصیتهای مل شرکت مجویند و  به تماشای کنسرت مروند. بودن با جمعیت و مشارکت در
کنش جمع به ویژه آنگاه که با کناکنش در مآمیزد به آنها حس از بهمپیوست اجتماع مدهد. از
اینرو با اشتیاق به تماشای جمع روی مآورند. آنجا به احساس بهمپیوست با وجودی بس فراتر از
خود، با وجودی مادی ول زنده دست میابند. به این خاطر نیز تماشای جمع شل ی آئین را پیدا
مکند، آئین شبهمقدس. مردم همراه با یدیر فریاد سر مدهند، شادی مکنند و اش مریزند. در
به نیروی گردند، شور وابستبه خانه باز م از شور عاطف شارژ شده از سنخ نهایت نیز خسته ول
بس بزرگتر و سرزندهتر از وجود فردی خود. این اما در مقابل آنچه در ازدحام‐در‐نمایش رخ مدهد
امری جزئ و حاشیهای است. آنجا انسانها کاری دیر را نیز پیش مبرند. واقعیت زندگ و تاریخ را
.رقم مزنند

جنبهی اجرائ ازدحام‐در‐تماشا

گردهمای جودیت باتلر به توان و کارکرد اجرائ ایمنتشر شده، اندیشمند آمری در اثری به تازگ
پرداخته است. بررس کنش اجرائ پیش از این بهطور عمده تعلق به گسترۀ زبان داشته است، این که
چونه ادای گزارهای امری یا وضعیت را برمسازد. نمونه مشهور آن قاض یا آخوندی است که دو نفر
را پس از خواندن خطبهای همسر یدیر اعلام مکند و بدانوسیله آن دو نفر را همسر یدیر مسازد.
تواند موضوعیت داشته باشد. در  پیامد حوادث بهار عربری نیز مدر زمینههای دی کنش اجرای ول
و جنبش اشغال والاستریت، کارکرد سیاس و اجتماع گردهمای در میدان و خیابان مورد توجه قرار
گرفت و باتلر بر آن است که گردهمای میدان نیز همچون شل از کنش اجرای امری یا وضعیت را
برمسازد. باتلر در این زمینه به برآمد سیاس‐اجتماع قرار گرفتن بدنها در کنار یدیر پرداخته
قرار (precarious) است. وجود انسانها و در نتیجه بدن آنها امروز بیش از پیش در موقعیت شننده
گرفته است. بدبخت و مرگ در هیئت بیاری، فقر، آوارگ و جن به سادگ متوانند به سراغ انسانها
زنند، اعتراض و خواستهایرا رقم م ها، انسانها کنار هم قرار گرفته، کنش سیاسآیند. در گردهمای
را بیان مکنند و در این فرایند سنخ از همبست را بین خود مآفرینند و خود را به مقام کنشر
اجتمـاع و سیاسـ برمکشنـد. در ایـن فرآینـد، آنهـا از شننـدگ خـود بـر مگذرنـد هـر چنـد مدانیـم
            .گردهمای در میدان شنندگهای خاص خود را دارد



ازدحام‐در‐تماشا همچون گردهمای میدان، سنخ از همبست را بین انسانهای درگیر تماشا و ثبت
رخداد مآفریند. همبست اینجا گرهخورده به همراه، کناکنش و قصد انجام کاری مشابه است.
یای افراد حاضر در جمعیت به یدیر نیاز دارند تا بتوانند جمعیت شوند و خود را در آن بهسان
کنشر تماشاچ به نمایش بذارند. همبست اینجا بین کسان رقم مخورد که برخ از آنها تا چند
لحظه قبل از رخداد کس نبودهاند، عددی بهشمار نمآمدهاند: کارگران، رهگذران و بکاران عاطل و
شود ولویژه نم خاص، با هویت انسان ،با جمعیت کس باطل در خیابانهای شهر. در همبست
ـــــــــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــــــــرزنده ـــــــــــــــــــــــــــ جم عضـــــــــــــــــــــــــــوی از ی
                                                                                                                      .مشود

همبست دارای خاستاه دیری نیز هست: همبست در آفرینش واقعیت. جمعیت همراه با یدیر و به
اتاء انبوه خود عس و فیلم مگیرند تا دیدگاه را به سان واقعیت به ثبت برسانند. کس به تنهای یا
در جمع خُرد نمتواند چنین کاری را به انجام برساند. برای این کار به حضور همان یای افراد
نیاز است. ی عس یا ی فیلم در خود چیزی را نمگوید. صدها عس و فیلم که هر ی از زاویه و
چشماندازی گرفته مشود به گونهای فراچشماندازی واقعیت را محرز مسازد. هر عس یا فیلم هم خود
چشماندازی را رو مکند هم چشم انداز کل برآمده از عس یا فیلمهای دیر را تمیل مکند. این همان
چیزی است که توماس نیجل آنرا نریستن از ناکجا نام نهاده و مبنای نرش عین مشمرد. در خیل
عس و فیلم عینیت واقعیت رقم مخورد. در این فرایند جمعیت به خودآگاه به مقام اجرائ خود
مرسد، پ مبرد که در حال رقم زدن واقعیت است و این او را را به وجد مآورد. وجدی که در رفتار
  .و برخورد یای اعضایش نمود میابد

همبســت برخاســته از ازدحام‐در‐تماشــا، بــههررو، شننــده اســت. پــس از بهاتمــام رســیدن رخــداد،
فروپــاش کامــل ساختمــان بهطــور نمــونه، جمعیــت متنفــرق شــده، افــراد یــای، جــدا از یــدیر یــا در
جمعهای کوچ، به خانه باز مگردند. از جمعیت نشان بر جای نمماند. ول جمعیت خاطرهای
جمع مآفریند، چه در ذهن افراد شرکتکننده و چه در ذهنیت تودههای مردم که بهتدریج از رخداد و
ازدحام‐در‐نمایش با خبر مشوند. برای همین نیز همه از صحنهها عس و فیلم مگیرند؛ عس و فیلم
مشارکت خود. تا نهتنها در رقم خوردن تاریخ مشترک و در نتیجه یهمبست که همچنین برای نقش
.خود در ثبت تاریخ آن سندی مشخص داشته باشند

یختکنشگری در بران

اینجا است که به مهمترین ویژگ ازدحام‐در‐تماشا مرسیم. با آن سنخ از کنشری از راه مرسد،
کنشری بر لبه رخداد. کنشریای که آنرا متوان کنشری در برانیخت نام نهاد. کنش اینجا ارادی
و هدفمند است ول در وابست و واکنش به امری انجام مگیرد که در رخدادگ واکنش معین را
برمانیزد. تلفیق و تأثیر این دو (کنشمندی ارادیِ هدفمند و واکنش به رخداد) بر یدیر سنخ متفاوت
از کنشگری را بر مسازد. این کنشگریای است که همزمان جمع و فردی است، که سوژه در آن
معنای نوردد، که معنا را در برا در م وآنآمیخته با عینیت ابژه است، که فاصله اینجاوآنجا و این
میابد و امر نمادین را آلوده امر واقع مسازد. اینجا ما با سوژهای روبرو هستیم که تاریخ را باز
ایذارید دقیقتر به یخود روبرو شود. ب نندگایستاند تا آنرا شتاب ببخشد و در این فرآیند با شم



.این ویژگها بپردازیم

در ازدحام‐در‐تماشا هر کس از زاویه دید خود عس و فیلم مگیرد ول همزمان این کار را همراه و
به اتای حضور دیران انجام مدهد. حادثه شاید حت در خود مهم نباشد، ول چون واکنش دیران را
برمانیزد مهم است. حضور دیران شوق تماشا و ثبت واقعه را ایجاد مکند. تصمیمگیری و اقدام هر
کنـشگر تـا آنجـا امـری معیـن و تأثیرگـذار بهشمـار مآیـد کـه واقعـه و تماشـای آن را بـه ثبـت برسانـد.
برانیخت از رخداد مآید، کنشگری از ارادهی انسان. از ارادهی کسان که در وجه متعارف خود
باراده هستند. رهذران، کارگران برای یروز یا یدوره بیار شده، بیارها، عاطل و باطلهای
شهری. هر کدام از آنها در ازدحام‐در‐تماشا به مقام کنشگر کنش اجرای دست میابد ول فقط در
.صورت که در همراه با جمع، در لبهی رخداد و در درگیری با آن و نه در کنار آن حضور یابد

عس و فیلم از افراد شرکتکننده در ازدحام‐در‐تماشا سوژه مسازد. کس که در صحنه حضور
داشته و آنرا به ثبت نرسانده اساساً نمتواند از کنش معین در آن رابطه سخن گوید. بود و نبود او
تفاوت در جهان ایجاد نرده است، جای بوده یا رفته ول هیچ اثر و ردی از حضور خود به جای
نذاشته است. همانگونه که بهطور کل حضور در صحنه نمایش و کناکنش با دیران در صحنه از
سازد، تماشای حادثه و ثبت آن فرد را به مقام کنشگری با برداشتیا فردی معین م شخص کس
معیـن از جهـان ارتقـاء مدهـد. در عینیـت عـس و فیلـم، کنـش حضـور در جمـع و مبـارزه بـرای تعییـن
واقعیت عینیت یافته، فرد را به مقام کنشگر، سوژهی کنش ارتقا مدهد. عس و فیلم از زاویه دید او،
از چشمانداز او تهیه (برداشته)  شده است ول در کنار دیر عسها و فیلمهای که دیران بر مدارند
ی واقعیت کل را رقم مزند. کنشگر اینجا تا آنجا سوژه است که همراه و هماهن با دیران در
   .ازدحام و تماشا شرکت دارد

با تماشا و ثبت واقعه، فاصله زمان بین این و آن و فاصله مان بین اینجا و آنجا درهممشند. فرد
اینجاست ول با عس و فیلم و ارسال آن به شبههای اجتماع حضور خود را، در فضای مجازی، در
بس جاهای دیر، مادیت مبخشد. فرد اینَ را تماشا و ثبت مکند ول آن را به آینده نیز مفرستد و
مکشاند. کنش در وجه فردی و جمع خود سخن از ترافرازندگ زمان و مان ایجاد مکند. انسان
در ورای محدویت وجودی خود قرار مگیرد. این به او شهامت و وجد مبخشد. خود را موجودی
جهان/تاریخ احساس مکند. مدرنیته به بسیاری از تجربههای انسانها وجه جهان/تاریخ بخشیده
است. کارگران برای بازاری جهان و معطوف به آیندهای باز کار کرده و کالا یا خدمات تولید مکنند.
مصـرف بـه نـوبت خـود انسـان را بـه گذشتـه و بـازاری جهـان متصـل مکنـد. ولـ ایـن تجربههـا چنـان
سازمانیافته و در آمیخته با احساس ازخودبیان هستند که فرد خود را برهمزننده و قرار گرفته بر فراز
.فاصلههای زمان و مان احساس نمکند. در ازدحام‐در‐تماشا این احساس امری ممن است

در این فرآیند، شرکتکنندگان در ازدحام‐در‐تماشا از کاری همچون تماشای ی آتشسوزی که در
خود و در آغاز همچون بسیاری از حوادث بمعنا است و اصلا معلوم نیست چرا و چونه رخ داده،
معنا مآفریند. معنای حضور به گاه رخدادی و تبدیل آن به یامر تاریخ، به یواقعیت. به این شل
امری واقع که معلوم نیست چیست و چرا رخ داده آلوده امری نمادین ول در عین حال روزمره و
نامؤثر، در سطح گرفتن عس و فیلم با موبایل، مشود. تماشا و حت گرفتن عس و فیلم چیزی از



رازآلودگ واقعیت را برملا نمکند بله بدان معنای معین مبخشد. تاریخ معین برای آن ساخته و
نیست. واقعیت برساخته کنشگران کند. واقعیت امر واقعاه اولیه تفسیری برای آن ایجاد مدست
است که هدفمند و آگاهانه آن را برمسازند. نتیجه شاید آن نباشد که آنها مجویند ول محصول
کوشش آنها است. امر واقع متعلق به خود رخداد و تمام پیچیدگهای نهفته در آن است. هیچکس
هیچگاه نمتواند آنها را بازشناسد، چرا که ما فقط متوانیم رخداد را از چشماندازهای معین گره خورده
به موقعیت خود، و نه گره خورده به پیچیدگهای رخداد، بنریم و ادراک کنیم. واقعیت آن چیزی است
.که فهمشدن شده است

از تاریخ و حت و خود را جزئپلاس اس یا فیلمبردار حادثه آتشسوزی و فروپاشو ع تماشاچ
بیشتر از آن سازندهی تاریخ احساس مکند. او با ناه شتابناک و دوربین موبایل خود برای لحظهای
تـاریخ را بازمایسـتاند. نـاه و همچنیـن عـس و فیلـم او پدیـدهای لحظـهای اسـت. در خـود دارای هیـچ
تاریخ نیست. بهگاه رخداد از پدیدهای عس و فیلم گرفته مشود که ناگهان رخ داده و بعد از اندک
زمان موضوعیت خود را از دست مدهد. ول از سوی دیر در ازدحام، در جوش و خروش و در
اقـدام ثبتگرایـانهی تودههـا تـاریخ شتـاب برمـدارد. رخـدادی فـاجعهآمیز در ثبـت تصـویری بـه رخـدادی
تاریخ تبدیل مشود. چرخ به راه مافتد و شتاب برمدارد. در شتاب خود، تاریخ از ازدحام‐در‐
تماشـا برمگـذرد. رخـدادِ تبـدیل بـه تـاریخ شـده، نـاظرین، نمـایشگران و مفسـرین خـود را پیـدا مکنـد.
کنشگری توده تماشاچ به پایان مرسد. تاریخ ول به اتمام نمرسد. شروع مشود. دور بر مدارد.
.ضربآهن خاص خود را میابد

به این صورت، ازدحام‐در‐تماشا شنندگ توان اجتماع و موقعیت انسان را آشار مسازد. رخداد
انسانهـا را بـرای تماشـا و عـس و فیلـمبرداری گردهـم مـآورد. ارادهای بـرای گردهمـای در کـار نبـوده
است. اراده و هدفمندی (برای همراه و همچنین عس و فیلمبرداری) بعد از راه رسیده است. با اتمام
رخداد همه چیز به وضعیت آغازین باز مگردد. جمعیت پراکنده شده، افراد به زندگ روزمره، خانه و
کاشانه خود باز مگردند. خود رخداد نیز به تاریخ پیوسته، واقعیت تعینیافته جای در اذهان و در تاریخ
رسوب کرده ول بهتدریج از حافظهی زنده مردم زدوده مشود. کسان اینجا و آنجا در بستر حافظه غیر
ارادی (با بوی آتش و دود) و ارادی (در گفتوی، برای  به یاد آوردن همراه با دوست یا کنشریای
پرمخاطره) آنرا به یاد مآورند، ول این در مقایسه با آنچه در زندگ آنها رخ مدهد امری حاشیهای
است. ازدحام‐در‐تماشا اثر خود را در ذهنیت انسانها به جای مگذارد ول تأثیر محدود به موقعیت
کنش مماند. ازدحام جمعیت را گرد هم مآورد که در سطح شهر پراکندهاند و به رخدادی واکنش نشان
سان افراد پراکنده و آنگونه که مشخص شد عاطل و‌مدهند که خارج از قلمرو توان آنها رخ مدهد.  به
باطل یا تأثیرپذیر از رخداد، آنها گروه از انسانهای شننده را مسازند. ازدحام شنندگ آنها را برای
دورهای کوتاه فرازش مدهد ول در دوری درازمدت شنندگ آنرا برجسته مسازد. از آنجا که تودهی
ازدحام در موقعیت شننده امروزین خود در جهان و نه فقط در تهران امان برای یان و بسیج نیرو
و کنش جمع متفاوت ندارند، منتظر ممانند که بار دیر رخدادی از راه رسد تا دیرباره کنشگری در
.برانیخت را تجربه کنند



فراخوان امر واقع 

ازدحام‐در‐تماشا شل مگیرد تا اقتدار و انحصار غول در قد و قامت رسانههای همان به چالش
کوشند، خود، تماشاگر و ثبت کننده یهدفمند خود، تودهها م ول خوانده شود. با ازدحام واکنش
رخــداد باشنــد و انحصــار رسانههــا در زمینــه نمــایش و تأویــل آنرا درهــم شننــد. ولــ در ایــن فراینــد
کنـشگریای نـو زاده مشـود کـه گسسـتهای تـاریخ ایجـاد شـده در دوران مـدرن بیـن کنـش فـردی و
جمع، سوژه و اُبژه (در زمینه کنش)، فاصلههای زمان و مان، وب معنای و معنامندی را در هم
مشند. ازدحام‐در‐تماشا رخداد را برای لحظه یا لحظههای از دست تاریخ و تفسیر نظاممند آن
مرهاند تا برای چندگاه تازگ و خودانیخت آن حفظ شود، هر چند واقعیتِ آنرا در استتار ناه
.مدارد

ول آیا این ارزش دیوان نسبت داده شده به ازدحام‐در‐تماشا را دارد؟ آیا آنچنان که منادیان نظم به
ما مگویند کار امدادرسان و نجات جان انسانها مهمتر از ازدحام در خیابان برای تماشا و عاس یا
فیلمــبرداری از یــ رخــداد فــاجعهآمیز نیســت؟ از چشمانــداز نظــم، از چشمانــداز زنــدگ سازمانیــافته
روزمره، از چشمانداز زندگ روزکار، شب استراحت و آخر هفته تفریح مشخص است که همدل و امداد
بر هر چیزی مقدم است. نظم و امنیت زندگ فردی و اجتماع در گرو سازمانده امدادرسان بهگاه
رویداد حادثه است. از نظر اخلاق نیز مراقبت و احساس مسئولیت در قبال رنج و درد دیری باید
دغــدغه اساســ انسانهــا باشــد. مــر فــرد متوانــد آتشســوزی را ببینــد و در قبــال حــادثه و انسانهــای
    آسیبپذیر از آن مسئولیت به عهده نیرد؟

این اما در قبال گشودگ زخم دیری بمایه جلوه مکند. واکنش رادیال به حادثه از دل تقابل امر
نمادین با امر واقع برون مآید. امر نمادین دیرزمان است که بر امر واقع غلبه یافته است، هرچند
همیشه امر واقع با حفظ رازآلودگ خود بر انسان شوریده است. در دستاه نمادین همه چیز تبیین
میابد، تعین به خود مگیرد و بهسان واقعیت در جدول فری و دانش دستهبندی مشود. رخداد در
نــامترقبه بــودن جــدول دســتهبندی را از هــم وا مشافــد. در آن همچــون زخمــ گســل ایجــاد مکنــد.
امدادرسان تا هنام که رخداد تبیین نیافته، امری یسره بمعناست. در خود هیچ حادثهای بهگاه
رویداد نه فاجعه است نه رویدادی مهم و نه حت چیزی جزئ بدون پیامد و بدون اهمیت. ابعاد و
ویژگهای آن ناشناخته هستند. در پ گزارش ناظرین و در دوران مدرن رسانه های همان، حادثه
.تبیین و ویژگ پیدا مکند

جدال اصل در جامعه بر سر نجات جان انسانها یا سازمانده بهینه امدادرسان نیست. در این زمینه
توافق همان وجود دارد. معلوم است که باید به دردمندان، آسیبدیدگان و زخمها یاری رساند –
هرچند بسیاری اوقات این کار مشل را به گونهای اساس حل نمکند. جدال جای دیر آغاز مشود
و همه را درگیر خود و ثبتکننده حضور یابد تا ارادهی جمع خود را بر امر واقع حاکم سازد و در
دستاه نمادین متفاوت تبیین کرده و تعین بخشد. ذرهای عقبنشین در این مسازد. جدال بر سر تولید
ادراک و تفسیری است که در نهایت حقیقت واقعه و در نتیجه واقعیت نام مگیرد. ازدحام برای آن
انزمینه به قدرت حاکم، به رسانههای هم رخداد بهسان تماشاچ یختو خودان است که در تازگ
اجــازه مدهــد تــا نمــایش و تفســیر خــود را بــر رخــداد و در نهــایت بــر جهــان حــاکم سازنــد. مهــمتر از



امدادرسان و التیام زخم، ورود به زخم گشوده شده در دستاه نمادین و ایجاد بدیل در قبال کارکرد
.تبیین و تعیین آن است

شاید بهتر مبود که مبارزه در عرصههای کلاسی آن، در خیابان، سنر، کارخانه و میدان پیش برده
مشد. آنگاه شاید هدف دقیقتر بود و تمایز بین صف دوست و دشمن مشخصتر. سازمانده مبارزه
نیز نظاممند مشد و هر کس مسئولیت معین را بهعهده مگرفت. دیر با ازدحام، انبوه جمعیت،
تماشـا و عاسـ و فیلـمبرداری سـروکار نـداشتیم. آن دوره را امـا پشـت سـر نهـادهایم. دوره دیـوان و
سرخوش محض از راه نرسیده است. هنوز دو دان یا که شاید پنج دان از شب هولناک نظم و
هوشیاری باق است. ول شلهای نوین زیستسیاس و مبارزه اجتماع و سیاس از راه رسیدهاند.
سیاست بیش از پیش وجه نمایش یافته است. رسانهها امروز نقش مهم در به صحنه بردن نمایش و
برساختن حقیقت در آن صحنهها ایفا مکنند. از رخداد، آنها واقعیت مسازند. در این چارچوب تودهها
به جای رویآوری به سنر و خیابان به محل رخداد مشتابند تا خود پیش از ارکان نظم واقعیت را رقم
.زنند و تا آن حد که متوانند استقلال و خودسامان خود را حفظ کنند

اندیشه آزادی: رسم ما بر این است که از نویسندگان مقالهها درخواست مکنیم که خود، همان گونه *
که تمایل دارند، به معرف خویش بپردازند. محمدرفیع محمودیان در معرف خود چنین نوشته است:
محمدرفیع محمودیان از گرمای بندر پرتاب شده است به سرمای سوئد. آنجا او برای پیشبرد زندگ
کند. برای بازشناخته شدن بهعنوان انسانتدریس م ملاردالن” جامعه شناس“ مادی در مدرسۀ عال
ر باشد، تماشاچه پژوهشنویسد. بیش ازآنسیاست و ادبیات م ،اجتماع معین، در بارۀ زندگ
است که انسانها روزانه در زندگ نمایشهائ جهان و رویدادهایش است. او شیفتۀ تماشای تمام
.اجتماع، سیاست و ادبیات تخیل به صحنه مبرند


